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  يونس نگاه 

  ٢٠٢٢ فبروری ٠٢

  
  يونس نگاه

 سال پلنگ
 )اما برکت نيست(

  
لفون، برق، دولت، اداره و تلويزيون ي ما موتر، جنتری، تۀشدم، قري م آشنا می ی که من تازه با طبيعت و محيطئھا در سال

 .ياب بودشد و راديو ھم کم سيار کم پيدا میساعت ب. نداشت

 ولسوالی ۀرفته و يا آنانی که با دولت و ادار کوت و مشھد ديده و شال ھای افسقال، کابل جنتری ھجری شمسی را آدم

 ما ساعت ۀمردم قري. شناختند اما در زندگی ما جنتری ميلادی و ھجری شمسی نفوذ نکرده بود سروکار داشتند شايد می

ِش پيداست با تماشای کمر باريک و روی کردند و ماه را چنانچه از نام را با تعقيب حرکت آفتاب و ستارگان محاسبه می
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ی و ئ مثل امروز حاشيه. ن زمان بسيار در زندگی ما پر رنگ و برجسته بودندآ خورشيد و ماه و ستاره در. ِسفيد ماه

 .غايب نبودند

کردند که گويا  ه و زنده تصور میھا را موجودات صاحب اراد مردم آن. ھا شخصيت داشتند خورشيد، ماه و برخی ستاره

 .باشند ھا می دھند و متوجه حال زمينی ھا خبر می آيند، از آينده خشم می شوند، به باشند، شاد می ھا در تماس می با آدم

ھا گويا با تقدير  ھر سال شخصيت داشت و آدم. ھای چينی ھا و ماه چيزی شبيه سال. ھای باستانی داشتند ماه و سال ما نام

شخصيت ھر فرد با توجه به سالی که تولد . آمدند دنيا می  ھر سال بود، بهۀِو شخصيت از پيش تعيين شده که ويژ

دادند  گرفتند و به او تذکر می مادران جيل فرزند خود را جدی می. شد میخوانده } وزن ريل انگليسی ھم{ِيافت، جيل  می

شد که گويا  با ما طوری برخورد می.  وجود دارندتو ھا و نقاط قوت در شخصيت که نظر به جيلی که داری فلان ضعف

.  خود مطلع باشيمِايم، مسير مشخصی در راه داريم و بايد از سرنوشت و ترکيب شخصيت شده آمده از جھان ديگر قالب

ُگفت، جيل قبل مرا مادرم می َ مادرم . برای ھر جيل صفات مثبت و منفی قايل بودند. ببر است/قبلو ھمان پلنگ. و داریِ

گفت چون قبلو وقتی  پرسيدم چرا کنجوس؟ می می. کنی زندگی می} ناسخی{گفت تو آرام، سير، دلير اما کنجوس  می

گذارد حيوانات  قبلو نمی. کند عد ھرچه از شکار ماند به غارش برده پنھان میخورد، ب سير می شکار کرد، خوب شکم

 .م رقم زده شده و بايد سخاوت را تمرين کنمکردم کنجوسی در طبيعت تی فکر میمن راس. ديگر در شکارش شريک شوند

شد، بلکه شبيه سال ميلادی با  آيد مثل تقويم ھجری شمسی با بھار آغاز نمی ی که يادم میئھای سال نيز تا جا شمار ماه

ترين ماه بود و به  مھم) زمستان( زمستو ۀشد چيل ھا می يا حداقل وقتی صحبت از ماه. گرديد شروع زمستان آغاز می

بعد از برريد گويا سال به حال . يافت ھای بسيار مھم بامو، سيابار، نجير، اورال، ايد و برريد ادامه می ترتيب با ماه

طوری که من ھرگز نام محلی پنج ماه ديگر را ياد . ھا نبودند شد و مردم ديگر نگران حساب کردن ماه خودش رھا می

 .شنيدم را نمی} تابستان و اول خزان{ھای سيری و فراوانی  نگرفتم و از مادرم نيز چندان نام آن ماه

گويا . ھای برف و باران بودند هبامو سيابار و نجير و اورال نيز ما. اش ترسناک بود خاطر سردیه  زمستو بۀچيل

ِبعد از اورال که مصادف با ماه حمل بود و پايان سردی، دو ماه ترسناک ديگر در . زمستان ما پنج ماه بود، نه سه ماه
 .}شود معنای کمک، خوانده می ايد مثل ايد انگليسی به{! ِايد و برريد: پيش داشتيم

شدند اما از  کندوھا خالی می. ِ تقويم ما بھار فصل کندوھای خالی بوداما در. ست در سال ھجری شمسی بھار فصل شادی

ِکردم برريد فراتر و بدتر  کرد و تصور می ايد برای من معنای ھيچ را تداعی می. ھای گندم نيز خبری نبود ميوه و خوشه
ايد "يم ئگو می! شی يچ ديده نمیگويم ھ  نمیًمثلا. کنيم  محلی خود ھيچ را ايد تلفظ میۀما در لھج. دھد از ھيچ معنا می

 ".مالوم نموشی

. اما، امسال که در تقويم چينی سال قبلوست، در ملک ما از برکت خبری نيست. گفت سال قبلو، پربرکت است مادرم می

آن ھا و موھای کشال بر جای تمام  اند و ايد و برريد با ريش ھای چيله، بامو، سيابار، نجير و اورال نيز کوچيده گويا ماه

 .اند ھا دراز کشيده، و خفته ماه

. شود ر کندوھای خالی از سراسر افغانستان شنيده میُرقُق. شان از صنعت کنده است پای مردم ما از طبيعت و دست

 .ِاميدوارم از ايد و برريد ملی زود عبور کنيم

 


